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شجاعت

حکایت امروز ایران ، روایت تلخ و اندوهناکی ست از انبوه جوانان ناخوشنود که اسیر رهبانان کهنسال و ترشرو شده اند  – ملایان ِ سالخورده و فریبکاری که همچون زنگیان مست و تیغ بر کف  بر تمام مقدرات مردم حکم می رانند و  اساس زندگی و فرهنگ ایرانیان را به دروغ و ناراستی آلوده اند. شاید شرح احوال ایران امروز چندان بی شباهت نباشد به شعر کوتاه شاعر و نویسنده انگلیسی اوایل قرن بیستم ، دی اچ لارنس ،  که به ظرافت و دقت رابطه ایی می جست میان آفت ِ دروغ و دلیری آدمیان در نپذیرفتن ناراستی. 
بدون تردید ، ما ایرانیان خود نیز در نکبت و اندوهی که اینک بر سرمان آمده سهیم هستیم. شاید وقت آن رسیده باشد که کمی منصفانه به ناکامی های خویش بیاندیشم و دریابیم که به قول نیاکانمان "از ماست که بر ماست". باید قبول کنیم که شاید ما خود بزدلانه از حقیقت گریخته ایم و با آغوش باز پذیرای هزاران دروغ و نیرنگی شده ایم که رهبانان دغلباز و پیران فریبکار بی هیچ آزرمی دمادم بر فرهنگ و افکارمان نازل کرده اند. لاجرم شادمانی و رضایت از میان ما رخت بر بسته و سرآسیمه در دریایی از ناخشنودی دست و پا می زنیم چرا که سخاوتمندانه از بام تا شام پذیرای دروغیم. 
و این نیز ترجمه ی آزادی از شعر "شجاعت" اثر دی. اچ. لارنس

شجاعت

آنچه مردم را به ناخشنودی دچار می سازد

تمایلشان به پذیرش دروغ است.
آدمها اگر بهره ایی از شجاعت می داشتند و پذیرای دروغ  نمی بودند

و اگر به حقیقت احساس خویش واقف می شدند و درمی یافتند که چه می خواهند

و به احساس و مقصود حقیقی خود عمل می کردند ،

آنگاه ایشان را امکان آن می بود تا در کارگاه اندیشه ی عاری از دروغ ،  یکایک تجربه های زندگی را بفشرند و روغن و عصاره ی هر تجربه را تقطیر کنند 
و سرانجام ،  همچون مغز فندق در فصل پاییز ، شیرین و بی عیب شوند.
و جوانان در میان جمع سالخوردگان

بسان ِ درو کنندگانی می بودند که در فندق زاران در ماه شهریور

میوه ی رسیده ی تجربه می چیدند.
زیرا در حقیقت ، تنها مطاعی که در بازار سالخوردگان عرضه می گردد

میوه های ترش و تلخی ست که به آفت دروغ آلوده اند.  
احمد طباطبایی

بیست و دوم اردیبهشت ماه نود 
